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 درخت سترگ دانش
یادی از مرحوم دکتر علی اکبر فیاض، مؤسس دانشکده ادبیات مشهد که 24شهریور 1350 درگذشت

ایشـان لیسانسـیه است!
»امسـال فلان دبیـر تـازه وارد را بـرای تدریـس در 

کلاس انتخـاب کرده ایـم و بـرای شـما در کلاس هـای 
یـر  ا مد یـن ر . ا » یم ا شـته  ا یـس گذ ر تـر تد یین  پا
دبیرسـتان شـاهرضا می گویـد و دسـته کاغذهـای 
ونـده کاهـی قهوه ای رنگـی مرتـب  میـز را لای پر
کبـر فیـاض کـه هنـوز خسـتگی کلاس  می کنـد. علی ا
از تنـش بیـرون نرفتـه، اسـتکان چایـش را می گـذارد 
وی میـز و بـا شـانه های افتـاده می پرسـد: » ایـن  ر
دبیـر تـازه وارد چـه امتیـازی دارد؟« رئیـس، کشـوی 
ونـده را  ون می کشـد، پر آهنـی گوشـه اتـاق را بیـر
لای باقـی پرونده هـا جـا می دهـد و پـس از مکثـی 
کبـر  ا یکـش بـه علی  معنـادار از پشـت عینـک بار
نسـیه  لیسا ن  یشـا ا «  : یـد می گو و  می کنـد  ه   نـگا

است!«
وی   ایـن لفـظ »لیسانسـیه« جـوری مثـل پتـک ر
آیـد کـه کاری بـه  کبـر فیـاض پاییـن می  سـر علی ا
باقـی صحبت هایـش نـدارد. بـرای او فرقـی نـدارد 
چنـد نفـر از آن لیسانسـیه ها قـرار اسـت جـای او 
تـر بگیرنـد. حـرف حـق، جـواب  را در کلاس هـای بالا
نـدارد. راسـت می گویـد. در شـرایطی کـه جوان هـای 
دانشسرا رفته، شایستگی بیشتری برای حضور در 
تر دارند، او باید بپذیرد با تحصیلات  کلاس های بالا
در حـوزه ادبـی ولـو نـزد ادیـب نیشـابوری و اسـتفاده 
از محضـر اسـتادان بـزرگ حـوزه علمیـه خراسـان، 
نمی توانـد بـا دانش آموختـگان دانشسـرای عالـی 
تهران برابری کند. از همان روز پاشنه ادامه تحصیل 
کبـر  را بـالا می کشـد. اصلا در مرام نامـه زندگـی علی ا
فیاض نمی گنجد خود را محدود به شـرایطی کند که 

می توانـد بـرای بهتـر شـدنش تلاش کنـد.
 رقیـب اصلـی او، خـود اوسـت. بایـد از آنچـه هسـت 

پیشـی بگیـرد. شـده شـبانه و بـه هـزار زحمـت 
لا و  بخوانـد و بنویسـد و امتحـان بدهـد تـا بـا

، راه  کـه می گیـرد . دیپلمـش را  ود تـر بـر لا با
بعـد او هـم  کمی   . فتـد سـمت تهـران ا می 

 یکـی از دانشـجویان دانشسـرای عالـی
تهران اسـت.

غریبـه ای تـوی تـالار انتظار
گشـته  بر نـو  ژ ز  ا ه  د ا لـز جما علـی  محمد
تهـران. قـرار اسـت یـک امشـبی بـرود خانـه 
یـری  دکتـر قاسـم غنـی تـا کلنـل علینقـی وز
را ملاقـات کنـد. از راه کـه می رسـد، شـمایل 
مـردی آرام و کم صحبـت نظـرش را جلـب 
می کنـد. سـاده پوش اسـت. یـک پیراهـن و 
شـلوار تمیـز پوشـیده بـا عبایـی مسـتعمل 
ه  نـد ز خیلـی ما . هنـو یش ها نه  ی شـا و ر
م  د آ لا  صـو ه ا د ا لـز ، جما کلنـل ن  مـد آ بـه 

کم حرفـی نیسـت. دلـش می خواهـد یـک طـوری 
سـر صحبـت را بـا مـرد ناآشـنا بـاز کنـد. چشـمش 
می افتـد بـه پـرده نقاشـی فرنگـی روی دیـوار تـالار 
انتظـار. تصویـر مـردی دستار به سـر بـا قبـا و ریـش 
و لبـاده وسـط تجهیـزات آزمایشـگاهی. همین طـور 

کـه چشـم تیـز کـرده بـه جزئیـات تصویـر، 
مهمـان عباپـوش سـر صحبـت را بـاز 

می کنـد: »جنـاب جمالـزاده! ایـن 
تصویـر محمدبن زکریـای رازی، 

کتـر  . د سـت ر ا طبیـب مشـهو
غنـی هـم یـک رسـاله نوشـته 
درباب مقایسـه او با ابن سـینا 
لا  در زمینـه علـم طـب.« حـا
نتظـار  لار ا دیگـر سـکوت تـا

ای بعـد  . دقیقـه  شکسـته
معلـوم می شـود 

مـش  نا

ه  د کـر تحصیل   . سـت ا ض  فیـا کبـر  ا علی 
ه  مـد آ ز مشـهد  ا  . سـت بی ا حسـا م  د آ و 
گرمابـه  تهـران بـرای ادامـه تحصیـل. رفیـق 
گلسـتان دکتـر قاسـم غنـی اسـت و قـرار  و 
اسـت بـه زودی یـک جلـد از تصحیـح تاریـخ 
بیهقـی را روانـه بـازار کننـد. تـا پیـش از آمـدن 
یـری، جمالـزاده چیزهـای  کلنـل علینقـی وز
بسـیاری از او می فهمـد. مثلا اینکـه علاوه 
بـی و انگلیسـی، فرانسـوی و یونانـی  بـر عر
هـم می دانـد. دوران متوسـطه و دانشـگاه را 
شش سـاله تمـام کـرده. زمانـی بـه رسـم خانوادگـی 
شأن خادم باشی کشیک اول آستان قدس رضوی 
بوده و حالا که اینجاست می خواهد جوری برگردد 
مشـهد کـه سـری بلنـد و چنتـه ای مملـو از دانـش 
داشته باشد. راستی راستی پشت آن ظاهر ساده و 
بی آلایش، دریایی از علم و دانش و ادب 

پنهـان اسـت.

دانشـکده ادبیات
گـذر رئیـس پیشـین دبیرسـتان 
شـاهرضا افتـاده بـه راهروهـای 
دانشـکده ادبیـات مشـهد. از 
انتهـای راهرویـی روشـن، مـردی 
کوتاه قامت با لباس هایی ساده 
کلاه شـاپو، مشـغول  و یـک 
ز  ا یکـی  بـا  صحبـت 
ن  یا نشـجو ا د

اسـت. شـبیه بـه باقـی اسـتادان نیسـت. از یکـی از 
دانشـگاهیان می پرسـد: »ایـن آقـا کـه دانشـگاهی 
نیست چطور آمده اینجا؟« می گوید: »نمی شناسی؟ 
کبر فیاض است! رئیس دانشکده!« این  دکتر علی ا
مـرد فروتـن بی آلایـش، معلـم رده پاییـن سـال های 
دوری بود که حالا راه های زیادی را رفته تا به اینجا 
رسـیده. دانشـکده ادبیات مشـهد را تأسـیس کرده 
و حالا خودش یکی از اسـتادان تراز اول دانشـکده 
است. حالا که اینجاست نه فقط تهران که تا قاهره 
هـم رفتـه. تـوی دانشـگاه فـاروق مصـر هـم تدریـس 
کـرده. تـوی تهـران بـرای تدریـس کردنـش سرودسـت 
می شکنند. آثار تألیفی اش نظیر ندارد. کسی جز او 
به زیر و بم تاریخ بیهقی مسلط نیست. یک کتاب 
تاریـخ اسلام دارد دربـاره وقایـع اصلـی دوره بزرگـی 
از تاریخ اسلام که حالا دارد برای دانشجویان سال 
اولی تدریس می شود. از سخنرانی هایش در قاهره، 
یـک کتـاب درآمـده از بـس ارزشـمند و قابـل توجـه 
اسـت. القصه، وزنه سـنگینی در ادبیات خراسـان و 
چه بسا ایران به شمار می آید. شمع محافل ادبی 
خراسـان اسـت و چه بسـیار شـعرایی که تشـنه نقد 

آثارشـان بـه دسـت دکتـر فیـاض بوده انـد. 
مقاله هـا و حاشیه نوشـت ها و یادداشـت هایش 
زش کتـاب شـدن دارنـد و هرچـه بیشـتر  هرکـدام ار
می گـذرد، قـدر حضـور و بودنـش در ایـن شـهر، 
ف و  حـر یـن همـه کم  ا گـر  ا  . د شـو تـر می  قیمتی 
بی حاشـیه نبـود، شـاید حـالا در سـطح بین الملـل 
چهـره سرشـناس تری بـود، امـا چـه می شـود کـرد! 
علاقـه اش مطالعـه در سـکوت و خلـوت اسـت. 
ونـدارش را گذاشـته بـرای علم آمـوزی. آن قـدر  دار
کـه وقتـی تهـران بـود کتابخانـه اش را گذاشـته بـود 
بـرای حـراج کـه بتوانـد از پـس تعمیـر خانـه و جهیزیـه 
دختـرش بربیایـد. بـه قـول احمـد شـاملو: »درخـت 
تر اسـت و  تر باشـد سـترگ  هرچـه سـال خورده 
/ ریشـه اش هرچـه عمیق تـر، پـا درجای تر  پرارزش تـر
تـر،  بـر طوفـان/ شاخسـارش هرچـه انبوه  در برا
پناهـش امن تـر...« . ایـن مـرد همـان درخـت سـترگ 
 دانـش در مشـهد اسـت. بـا ریشـه هایی اصیـل و 

شـاخه هایی پربار.
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 شخص

کتـاب »کارنامـه فیاض« )مجموعه 
 ) ض فیـا کبـر  ا علی  کتـر  د ر  ثـا آ
کت  سـا ن  سـلما شـش  کو بـه 
اسـتاد زبـان و ادبیـات فارسـی 
مشـهد  سـی  و د فر ه  نشـگا ا د
گـردآوری و سـال گذشـته در بـازار 
کتـاب ارائـه شـده اسـت. بـه گفتـه 
کت ایـن اثـر مکتـوب از یـک  سـا
مقدمـه و شـش بخـش تشـکیل 

رنـده  بردا . مقدمـه در شـده اسـت
زندگـی و خدمـات فیـاض بـه همـراه 
سال شـمار و کتاب شناسـی اوسـت. 
گانه  بخش نخست شش بخش جدا
لات می شـود. اسـت کـه شـامل مقـا
در بخش سـوم فصل اول، مقدمه ها 
و تقریظ هـای دکتـر بـر آثـار دیگـران 

گـردآوری شـده و در قسـمت بعـدی نیـز نامه هـای 
دکتر گردآوری شـده که غالبا خطاب به غلامحسـین 

یوسـفی نوشـته شـده اند.
همچنیـن آخریـن بخـش فصـل اول، سـخنرانی های 
دکتر را دربرمی گیرد که شـامل ۱۰ سـخنرانی اسـتاد در 
دانشـگاه فاروقیه اسـکندریه مصر اسـت که آن ها را 
به زبان عربی ارائه کرده است. فصل های دیگر این 

کتاب نیز شامل بیوگرافی شخصیت و خاندان فیاض 
و جایگاه علمی و اخلاقی اوست. بخش سوم نیز به 
یادبود هایـی اختصـاص دارد کـه پـس از درگذشـتش 
در مجلات و نشـریات نوشـته شـده بـود. در بخـش 
کبر فیاض« آمده  چهارم گزارش کاملی از »شب علی ا
اسـت. دو مقالـه دایره المعارفـی درمـورد فیـاض نیـز 
بخـش پنجـم را تشـکیل می دهـد. بخـش آخـر کتـاب 
نیـز هرآنچـه عکـس، سـند و تصویـر از فیـاض وجـود 

داشـته را پیـش روی مخاطـب قـرار می دهـد.
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سینما هرندی یک فرورفتگی داشت، دو طرفش دوتا 

قاب شیشه ای بود فیلم جدید که می آمد عکس های 

چاپ شده را با سنجاق جاگیر می کرد روی موکت های 

قرمز کف تابلوها و دیوانگی های من شعله ور می شد، 

فیلم جدید که می آمد من مسیر مدرسه تا سینما 

ها  دویدم که زودتر به عکس  دویدم، می   را می 

برسم. میخ عکس ها میشدم و خوشبختی وقتی اوج 

می گرفت که صدای فیلم از بلندگوی بوقی کوچک 

قرمز توی راهرو پخش می شد، من زل می زدم به 

عکس ها و توی ذهنم صدا را با آدم های توی عکس ها 

آمد، صدای  دادم. صدای گلوله می  تطبیق می 

ماشین، صدای انفجار، صدای دعوا و گریه و خنده، 

همه چیز را می دیدیدم، می شناختم می ساختم 

ها و همین  و فردا همین فیلم بود و همین عکس 

قصه ... همین قصه نه؟؟ فردا دوبار می آمدم ولی 

قصه را عوض می کردم، آدم ها را جابه جا می کردم. 

فردا کس دیگری تیر می خورد و کس دیگری عاشق 

ای نو سر  می شد. هر روز اکران، من قصه 

ها و  انداختم و فیلم را با همان عکس  می 

صداها کارگردانی می کردم، من توی مدرسه 

موئل خاچیکیان  تنها کسی بودم که سا

د  ا سم تعد م و ا  کرد ست تلفظ می ر را د

 زیادتری از بازیگرهای فیلم های سینمایی 

را بلد بودم. 

ها دورم حلقه  توی مدرسه مثل پهلوان 

درست می کردند و ادای جمشید هاشم پور 

را توی فیلم »پرواز از اردوگاه« در می آوردم. من وسط 

مدرسه ابوذر آن قدر در نقشم فرو می رفتم که انگار 

واقعا دارم از افسر بعثی کتک می خورم و شکنجه 

می شدم ولی جز این یک جمله، بعثی ها هیچ چیز 

 ، نم بیرون بکشند ز زیر زبا نند ا توا نمی 

عماد مجتهدی می شد افسر بعثی و من 

جمشیدهاشم پور بودم که زیر شکنجه ها داد 

می زدم: »من محمد حلمی، سرگردخلبان، 

کد ۷۴۷ هستم« عماد داد می زد بگو بیشتر 

بگو، و من دوباره تکرار می کردم؛» من محمد 

حلمی سرگرد خلبان کد ۷۴۷ هستم« من تمام 

زنگ تفریح را شلاق می خوردم و اعتراف 

 نمی کردم و زنگ تفریح بعدی نوبت تقلید

 صدا بود. صدای محمدعلی کشاورز در فیلم مادر، 

صدای امین تارخ در فیلم مادر، صدای جوان نابینا 

در فیلم گلهای داوودی و... من همه آمیختگی ام 

به کلمه و قصه و هنر را مدیون همان سینمایم، همان 

قصه ها، همان عکس ها و همان زنگ های تفریح. 

چند روز پیش روز سینما بود و هی دلم می خواست 

چیزکی قلمی کنم. زیاد خرده نگیرید اگر از اتفاق 

دوریم. سینما ذات دروغی دارد، گریم، جلوه های 

ویژه ، ازدواج ها، طلاق ها، عشق ها، باران و آتش و 

برف دل شریکی ها و خیانت ها و ... هرچه در سینما 

می بینیم دروغ است و قرارداد، ولی این دروغ گاهی 

چنان امر قدسی و امر معنوی را به جانت می نشاند که 

تو تا قیامت از مرور چشیدنش لذت می بری و کیفور 

می شوی. درست مثل همان نیم متر ذوالفقاری که 

در فیلم محمدرسول ا...)ص( مصطفی عقاد از سمت 

راست قاب وارد می شود و من از تماشایش بندبند 

وجودم لبریز از شعف می شود. سینمای ما سینمای 

شریفی بود!! هست؟؟

 سینمای ما امروز مریض است، سرطان ابتذال در 

کالبدش متاستاز داده و فکری نکنیم همین چهارتا 

نفس نامنظمش هم  قطع می شود.

 
روایت

روز

حکایت ثروت و موفقیت و عشق روی نیمکت

در روزگاران نــه چندان قدیم، زنی در 

آشپرخانه مشغول درست کردن سالاد 

بــود، کــه صــدای زنــگ در خانه شــان 

برخاست. زن دســت هایش را شست 

ــه رفــت و در پشــت در  ــه دم در خان و ب

خانــه ســه پیــرزن مهربــان و خنــده رو 

را مشــاهده کرد که هرســه گیــس بلند 

ــاهده  ــا مش ــتند. زن ب ــفیدی داش س

پیــرزن هــا گفــت: بفرماییــد؟ ســه 

پیــرزن گفتنــد: ســام. می توانیــم 

مهــان خانــه شــا شــویم؟

 زن گفت: من شما را نمی شناسم و نمی توانم 

بــه خانه مــان دعوتتــان کنــم. همــرم کــه 

ــا  ــه، ت ــه رفت ــه سر کوچ ــان ب ــن ن ــرای گرف ب

دقایقــی دیگــر برمی گــردد. می توانید صبر 

کنیــد تــا او  بیایــد.

 سه پیرزن گفتند: ایراد ندارد. صبر می کنیم 

تــا همسرتــان بیایــد. امــا تــا آن موقــع خود را 

معرفــی می کنیــم. پیــرزن اولــی گفــت: نــام 

مــن ثــروت اســت. پیــرزن دومــی گفــت: نام 

مــن موفقیــت اســت. پیــرزن ســومی گفــت: 

نام من عشــق اســت. 

پیــرزن اولــی گفــت: هرجــا کــه مــن باشــم 

دو نفــر دیگــر هــم هســتند. پیــرزن دومــی 

گفــت: نــه، اشــتباه گفتــی، هرجــا کــه ایــن 

ــو باشــی   باشــد، مــن هســتم و هرجــا کــه ت

من نیستم.

 پیــرزن ســومی گفت: تو هــم اشــتباه گفتی. 

هرجــا ایــن باشــد مــن نیســتم و هرجــا مــن 

باشــم هرســه هســتیم. پیــرزن اولــی گفــت: 

ــر از اول  ــار دیگ ــد. یک ب ــی ش قات

مــرور می کنیــم. هرجــا مــن باشــم 

کی نیســت؟ پیــرزن دومــی گفت: 

ایــن نیســت. پیــرزن ســومی گفت: 

ــرزن  ــتی. پی ــو نیس ــتم، ت ــن هس م

دومــی گفــت: هرجــا کــه من باشــم 

ایــن نیســت، نــه اینکــه هرجــا کــه 

ــتم. پیرزن اولی  این باشد من نیس

 گفــت: هرجــا کــه کــی باشــد همــه 

هستیم؟ 

پیــرزن دومــی گفــت: مــن. پیــر زن  ســومی 

گفــت: مــن. پیــرزن اولی گفــت: تو عشــقی. 

ولــی دوســت داشــن از عشــق برتــر اســت. 

ــوع  ــک موض ــن ی ــت: ای ــومی گف ــرزن س پی

دیگــر اســت. الان مــا داریــم درباره عشــق و 

موفقیــت و ثــروت صحبت می کنیــم. پیرزن 

دومــی گفــت: موفقیــت از ثــروت بهتر اســت 

و دوســت داشــن از عشــق برتــر. در همیــن 

حیــن که ســه پیــرزن مشــغول معرفــی خود 

بودنــد، شــوهر زن درحالی که ســه عدد نان 

ــا کمــک  ــود از راه رســید و ب بربــری گرفتــه ب

 همســایه ها ســه پیــرزن را بــه پــارک محــل 

هدایت کرد. 

ســه پیــرزن نیــز روی یکــی از نیمکت هــای 

ــاره  ــر درب ــان عم ــا پای ــتند و ت ــارک نشس پ

اینکــه چــی از چــی برتــر اســت و وقتــی چی 

باشــد چــی نیســت و اگــر کــی باشــد بقیــه 

هــم هســتند و ســایر مباحــث تئوریــک و 

 اســراتژیک با یکدیگر به بحث و تبادل نظر

 پرداختند.

 
استوری 

گرام

گل برای آن هایی که گل کاشتند

کاروان پاراالمپیک ایران با کسب رده چهاردهم جهان به کار خود 
پایان داد و ملی پوشان با 8 مدال طلا 10 نقره و 7 برنز به وطن 
بازگشتند. هادی رضایی و مهدی بابادی اعضای تیم ملی والیبال 
نشسته و متین چمنی پا بوکسور نوجوان و ملی پوش نیز در 

نژاد مشهد  فرودگاه شهید هاشمی 
مورد استقبال مردم و هوادارانشان 

قرار گرفتند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:محسن بخشنده/شهرآرا

عکس روز

 

 برخی مدارس حاشیه شهر میز و نیمکت برای دانش‌آموزان و 
صندلی برای معلم ندارند.
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کالبدی به نام سینما، سرطانی به نام ابتذال

 کارها به صبر بر آید و مُستَعجِل به سر در آید.
به چشم ِ خویش دیدم در بیابان......................که آهسته سَبَق بُرد از شتابان
.....................شتربان همچنان آهسته می راند سمند ِ بادپای از تک فرو ماند

حکایت
در ستایش صبر

گلستان سعدی

فیاض و کارنامه ای پرفیض


